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١ ᘍعقوب ٣٣٠

آنᜡاه ١٥ مى افکند. دام ᗷه و مى فᘘᗬᖁد را او اوستکه
چون ᡧ ᢕᣂن گناه و مى زاᘍد را گناه شده، ᡧ ᡨᣌسᚽشهوتآ

مى آورد. ᗷار ᗷه مرگ رسد، ᜇامل رشد ᗷه
هر ١٧ مشᗬᖔد! فᗬᖁفته من، عᗬᖂز برادران ای ١٦
نازل ᗷالاست، از ᗷخششᜇامل هر و ᗷخششنᘮکو
نه و نᛴست ی ᢕᣂتغی او در که نورها ᗺدر از شده
خود اراده حسب ᗷه او ١٨ تᘘدᘍل. از ᡫناسى ساᘍه
نᗖᖔر همچون ما تا نمود تولᘮد حق ᜇلام ᗷه را ما

ᗷاشᘮم. او مخلوقات

خدا ᜇلام دادن انجام و ش ᘮدن

کس هر ᗷدانᘮد: را این من، عᗬᖂز برادران ای ١٩
آهسته خشم در و ند،

᠑
ک ᡧ ᡨᣌگف در تند، ش ᘮدن در

جانب از
ᢇ

شمردكى صالح آدمى خشم زᗬرا ٢٠ ᗷاشد.
و ᗺلᘮدی هرگونه ᛀس ٢١ نمى آورد. ᗷار ᗷه را خدا
، ᡧᣎفروت ᗷا و کنᘮد دور خود از را ارت ᡫسر ᡧᣍفزو هر
جانهای است قادر که بᘛذیᗬᖁد شده ᜇاشته ᜇلام

ᗷخشد. نجات را شما
فقط نه ᗷاشᘮد، ᜇلام کنندᜍان لᘮکن ٢٢
ا᜵ر زᗬرا ٢٣ مى دهند! فᗬᖁب را خود که شنوندᜍان
کسى ᗷه کننده، نه و ᗷاشد ᜇلام شنونده کسى
مى نگرد خود طبᘮعى چهره ᗷه آینه در که مانَد
در مى شود، دور تا امّا مى بᚑند، آن در را خود و ٢٤
بود. چگونه چهره اش که مى کند فراموش حال
آزادی ᗬعت ᡫسر که ᜇامل ᗬعت ᡫسر ᗷه که آن امّا ٢٥
شنونده مى ماند، استوار و مى دوزد چشم است،
عمل که کننده ای ᗷلᝃه نᛴست، فراموش᜛ار
بود. خواهد مᘘارک خᚲᖔش عمل در او مى کند؛

زᗖان افسار و مى داند دیندار را کسىخود ا᜵ر ٢٦
مى دهد، فᗬᖁب را خود دل ᗷلᝃه نمى کشد، را خود
᠒دینداری ٢٧ است. ᗷاطل شخص ᡧ ᢕᣌچن دینداری
است: این ᗺدر خدای نظر در  عᘮب ᢔᣍ و خالص
دور و مصᚑبᙬشان ، در بیوه زنان و یᘮᙬمان ی ᢕᣂدستگ

دنᘮا. این آلاᛓش از خود ᡧ ᡨᣌنگه داش

سلامها

خداوند، عᛴسىمسیح و خدا غلام پراᜯنده اند.ᘍ١عقوب، که قبᘮله دوازده ᗷه

شما اᘍمان امتحان

گونا᜵ون امتحانات ᗷا ᜍاه هر من، برادران ای ٢
زᗬرا ٣ ᗷدانᘮد! شادی ᜇمال را آن مى شᗬᖔد، روᗖه رو
ᗷار ᗷه را ᗺاᘍداری شما اᘍمان امتحان مى دانᘮد
ᜇمال ᗷه را خود ᜇار ᗺاᘍداری ᗷگذارᗬد امّا ٤ مى آورد.
نداشته ᜇم ی ᡧ ᢕᣂچ شده، ᜇامل و ᗷالغ تا رساند
از ᗷاشد، ح᜛مت فاقد کسى شما از ا᜵ر ٥ ᗷاشᘮد.
ملامت ᗷدون و سخاوتمندانه که ᗷخواهد ᢝᣍخدا
شد. خواهد داده وی ᗷه و مى کند، عطا همه ᗷه
ᗷاشد، نداشته تردᘍد و ᗷخواهد اᘍمان ᗷه لᘮکن ٦
درᗬاست مᖔج چون دارد، تردᘍد که کسى زᗬرا
زᗬرا ٧ مى شود. رانده سو هر ᗷه ᗷاد وزش ᗷا که
ی ᡧ ᢕᣂچ خداوند از که کند ᜍمان شخصنᘘاᘍد  ᡧ ᢕᣌچن
و دل دو شخصىاست او ٨ کرد؛ خواهد درᗬافت

ناᗺاᘍدار. خᚲᖔش رفتار تمامى در
کند، فخر خᚲᖔش سرافرازی ᗷه ᢕᣂحق برادر امّا ٩
ل
᠑
ᜍ همچون زᗬرا خود، ᡧᣎفروت ᗷه ثروتمند و ١٠

گرمای ᗷا آفتاب چنانکه ١١ است. گذر در علف
و مى خش᜛اند را علف کرده، طلᖔع خود سوزان
ᡧ ᢕᣌهمچن مى رود، ᡧ ᢕᣌب از  اش ᢝᣍاᘘᗬز و مى رᗬزد ش

᠐
ل
᠑
ᜍ

محو ᜇار، و کسب ᡧ ᢕᣌح در ᡧ ᢕᣂن ثروتمند شخص
شد. خواهد

امتحانات در که کسى آن حال ᗷه خوشا ١٢

تاج آن شد، امتحان چون زᗬرا مى ماند، قدم ثاᗷت
دوستداران ᗷه خدا که ᘍافت خواهد را حᘮات

است. فرموده وعده خᚲᖔش
نگᗬᖔد: مى شود، وسوسه چون هیچ کس ١٣

ᗷا خدا زᗬرا مى کند،» وسوسه مرا که «خداست
نمى کند. وسوسه کسىرا و نمى شود وسوسه ᗷدی
خود شهوت مى شود، کسىوسوسه هنᜡامى که ١٤

ᡫوحسى ᜍل ᘍا، ١ :١٠



٣٣١ ٢–٣ ᘍعقوب

است مرده اعمال ᗷدون اᘍمان
کسى ا᜵ر دارد سود چه من، برادران ای ١٤
آᘍا ᗷاشد؟ نداشته اعمال امّا دارد، اᘍمان که ᗷگᗬᖔد
برادر ا᜵ر ١٥ مى ᗷخشد؟ نجات را او ᡧᣍماᘍا ᡧ ᢕᣌچن
ᗷاشد روزانه ᝹خورا و ᝹پوشا نᘮازمند خواهری ᘍا
سلامتبروᗬد، «ᗷه ᗷگᗬᖔد: آنها ᗷه شما از ᘍكى و ١٦
ᗷه را جسمى نᘮازهای امّا شᗬᖔد،» ᢕᣂس و گرم و
ᗷه ᡧ ᢕᣂن اᘍمان ᛀس ١٧ دارد؟ سود چه ندهد، اᛓشان

است. مرده اعمال، ᗷدون و ᢝᣍتنها
و داری اᘍمان «تو گفت: کسىخواهد لᘮکن ١٨
ᗷه اعمال ᗷدون را اᘍمانت دارم!» اعمال هم من
ᙏشان تو ᗷه اعمالم ᗷا را اᘍمانم من و ᗷده ᙏشان من
است. ᘍكى خدا که داری اᘍمان تو ١٩ داد. خواهم
ترس از و دارند اᘍمان ᡧ ᢕᣂن دیوها ᡨᣎح ! ᡧᣎمى ک نᘮکو

مى لرزند!
ᗷدون اᘍمان چرا ᡧᣍداᗷ مى خواهى نادان، ای ٢٠
ᗷه ابراهᘮم ما ᗺدر مگر ٢١ است؟  ثمر ᢔᣍ اعمال
اسحاق ᛀسرخود ᡨᣎوق ᙏشد، شمرده صالح اعمال
اᘍمان که ᡧᣎمى بی ٢٢ نمود؟ تقدᘍم قᗖᖁانᜡاه بر را
ᗷا او اᘍمان و مى کردند، عمل هم ᗷا او اعمال و
ᘍافتکه تحقق نوشته آن و ٢٣ اعمالشᜇاملشد.
برای این و آورد اᘍمان خدا ᗷه «ابراهᘮم مى گᗬᖔد:
دوستخدا او و آمد.» حساب ᗷه بودن صالح او
اعمال ᗷه اᙏسان که مى بᚑنᘮد ᛀس ٢٤ شد. خوانده

تنها. اᘍمانِ ᗷا نه مى شود، شمرده صالح
اعمال ᗷه ᡧ ᢕᣂن فاحشه راحاب مگر ᡧ ᢕᣌهمچن و ٢٥
ᗺذیرفت را فرستادᜍان که ᡨᣎوق ᙏشد، صالحشمرده
زᗬرا ٢٦ کرد؟ روانه دᘍگر راهى از را اᛓشان و
اᘍمان است، مرده روح ᗷدون ᗷدن که همان گونه

است. مرده اعمال ᗷدون ᡧ ᢕᣂن

زᗖان کردن رام
شما از ᚽسᘮاری که مᘘاد من، برادران مان،٣ای

᠓
معل ما بر که مى دانᘮد زᗬرا شᗬᖔد، مان

᠓
معل

تᘘعᘮض گناه
عᛴسى ᗷه اᘍمانداران مقام در من، برادران اᙏسانها٢ای مᘮان در پرجلالمان، خداوند مسیح،
و زرᗬن ی ᡨᣂانگش ᗷا کسى ا᜵ر زᗬرا ٢ نگذارᗬد. فرق
ᡧ ᢕᣂن ی ᢕᣂفق و داخلشود مجلسشما ᗷه لᘘاسفاخر
لᘘاس که آن ᗷه شما و ٣ شود، مندرسوارد جامه ᗷا
«در ᗷگᘮᗬᖔد: و دهᘮد ᙏشان توجه دارد، تن ᗷه فاخر
«در ᗷگᘮᗬᖔد: را ᢕᣂفق امّا «، ᡧ ᢕᣌب ش نᘮکو جای این
ᡧ ᢕᣌزم بر من ᗺاهای پᛴش » ᘍا: و ᗷاᛓست!» آنجا
و ᙏشده قائل تᘘعᘮض خود مᘮان در آᘍا ٤ «، ᡧ ᢕᣌب ش

نکرده اᘍد؟ قضاوت ᗺلᘮد اندᛓشه های ᗷا
خدا مگر دهᘮد! گوش من، عᗬᖂز برادران ای ٥
دولتمند اᘍمان در تا برنگᗬᖂده را جهان این ان ᢕᣂفق
ᗷه او که ᚽشوند ᗺادشاهى ای آن وارثان و ᗷاشند
ᗷه شما امّا ٦ است؟ داده وعده خود دوستداران
نᛴسᙬند دولتمندان مگر کرده اᘍد. ᡨᣎحرم  ᢔᣍ ᢕᣂفق
مح᜛مه ᗷه را شما و مى کنند ستم شما بر که
نام آن ᗷه که نᛴسᙬند اᛓشان مگر ٧ مى کشند؟

مى گᗬᖔند؟ کفر شده، نهاده شما بر که ᗬف ᡫسر
کتاب مطابق را شاهانه ᗬعت ᡫسر ᡨᣎراس ᗷه ا᜵ر ٨
چون را «همساᘍه ات مى فرماᘍد: که آورᗬد جا ᗷه
ا᜵ر امّا ٩ مى کنᘮد. نᘮکو کن،» محᘘت ᡧ ᡨᣌشᚲᖔخ
شما ᗬعت، ᡫسر و مى کنᘮد گناه شᗬᖔد، قائل تᘘعᘮض
کسکه هر زᗬرا ١٠ مى کند. محکوم چونخطا᝗ار را
ᗷلغزد، مورد ᘍک در امّا دارد، نᜡاه را ᗬعت ᡫسر تمام
که او زᗬرا ١١ مى شود. آن تمامى ᡧ ᡨᣌشکس ᗷه مجرم
«قتل است: گفته ᡧ ᢕᣌهمچن مکن»، «زنا گفت:
، ᡧᣎک قتل ا᜵ر امّا ، ᡧᣎنک زنا هرچند ᛀس مکن.»

شکسته ای. را ᗬعت ᡫسر
کنᘮد عمل و گᘮᗬᖔد سخن ᡧᣍکسا ᛀسهمانند ١٢
داوریخواهد آنها بر ᗬعتآزادی، ᡫاساسسر بر که
ᗷاشد، نکرده رحم کسىکه بر داوری زᗬرا ١٣ شد،
دارد! غلᘘه داوری بر رحمت بود. خواهد  رحم ᢔᣍ

١٨ :١٩ لاوᗬان ٢ :٨
١٨ :٥ ت᙭نᘮه و ١٤ :٢٠ خروج ٢ :١١
١٧ :٥ ت᙭نᘮه و ١٣ :٢٠ خروج ٢ :١١



٣–٤ ᘍعقوب ٣٣٢

خلاف و مکنᘮد فخر دارᗬد، ᢔᣎجاه طل و تلخ حسد
ᗷالا از ᡨᣎم᜛ح ᡧ ᢕᣌچن ١٥ مگᘮᗬᖔد. سخن حقᘮقت
ᡧᣍطاᘮش و ᡧᣍنفسا و ᡧᣎزمی ᗷلᝃه نمى شود، نازل
در ᗷاشد، ᢔᣎجاه طل و حسد جا هر زᗬرا ١٦ است.
بود. خواهد زشت کردار گونه هر و آشوب آنجا
᝹اᗺ نخست ᗷالاست، از که ح᜛مت آن امّا ١٧
نصᘮحت ᗺذیر، و ملاᘍم و ᡧ ᢕᣂصلح آم سᛡس است،
و  طرف ᢔᣍ و نᘮکو، ثمرات و رحمت از سرشار و
ᜇاشته صلح در بودن، صالح محصول و ١٨  رᗬا! ᢔᣍ

صلح جᗬᖔان! دست ᗷه و مى شود

ᢝᣍرا᜵اᘮدن علᘮه هشدار
شما مᘮان در جدال و جنگ ᗷاعث ᡧ ᢕᣂچ در٤چه امᘮالتان که نᛴست این از مگر مى شود؟
ندارᗬد، و مى طلبᘮد ٢ جنگهسᙬند؟ در شما درون
ᗷه نمى توانᘮد و مى ورزᗬد طمع مى کنᘮد. قتل ᛀس
ندارᗬد، مى کنᘮد. جدال و جنگ ᛀس آورᗬد، دست
و مى کنᘮد درخواست ٣ نمى کنᘮد. درخواست زᗬرا
تا مى کنᘮد درخواست ᗷد نᛴّت ᗷه زᗬرا نمى ᘍابᘮد،

کنᘮد. خود امᘮال صرف
دنᘮا، ᗷا ᡨᣎدوس نمى دانᘮد مگر زنا᝗اران، ای ٤
ᗷا ᡨᣎدوس ᢠᣍ در که هر ᛀس خداست؟ ᗷا ᡧᣎدشم
ᜍمان آᘍا ٥ مى سازد. خدا دشمن را خود دنᘮاست،
روحى ᙏسᛞتᗷه «او مى گᗬᖔد: بیهوده کتاب مى بᗬᖁد
لᘮکن ٦ دارد؟» ᚽسᘮار ت ᢕᣂغ کرده، ساᜯن ما در که

مى گᗬᖔد: بنابراین مى ᗷخشد. زᗬاده فᘮض او
مى کند، مخالفت ان ّᢔᣂمتک ᗷا «خدا
مى ᗷخشد.» فᘮض را فروتنان امّا

اᗷلᛴس برابر در کنᘮد. خدا ᘻسلᘮم را خود ᛀس ٧
ᗷه ٨ گᗬᖁخت. خواهد شما از که نمایᘮد، مقاومت
نزدᘍک شما ᗷه ᡧ ᢕᣂن او که شᗬᖔد، نزدᘍک خدا
᝹اᗺ را خود دستهای گناه᜛اران، ای شد. خواهد
سازᗬد. طاهر را خود دلهای دلان، دو ای و کنᘮد،
ᗷه شما خنده کنᘮد. گᗬᖁه و ماتم و شᗬᖔد زᗖون ٩
در ١٠ شود. تᘘدᘍل اندوه ᗷه شما شادی و ماتم،

طرق ᗷه ما همه زᗬرا ٢ شد. خواهد ᡨᣂسخت داوری
نلغزد، خود گفتار کسىدر ا᜵ر و مى لغᗬᖂم. ᚽسᘮار
خود ᗷدن تمامى مى تواند که است ᜇامل ᡧᣍساᙏا او

کند. ل᝱ام را
از تا مى گذارᗬم، ل᝱ام اسᘘان دهان بر ما ٣
ᗷدᙏشان تمامى وسᘮله ᗷدین کنند، اطاعت ما
گرچه بنگᗬᖁد، را  ها ᡨᣎکش ٤ مى کنᘮم. هداᘍت را
رانده ومند ᢕᣂن ᗷادهای وسᘮله ᗷه و هسᙬند بزرگ
مى تواند کوچک ᡧᣍا᜛ُس ᗷا ناخدا امّا مى شوند،
کند. هداᘍت ᗷخواهد، که ᡨᣎسم هر ᗷه را آن
امّا است، کوچک عضوی ᡧ ᢕᣂن زᗖان ، ᡧ ᢕᣌهمچن ٥

مى تواند کوچک جرقه ای دارد. بزرگ ادعاهای
ᡫسىᘻآ ᡧ ᢕᣂن زᗖان ٦ ᗷکشد. آᘻش ᗷه را بزرگ جنᜡلى

اعضای مᘮان در ᡨᣎناراس از است ᢝᣍاᘮدن است؛
و مى کند آلوده را اᙏسان وجود همه که ما ᗷدن
از آن آᘻش و ‐ مى کشد آᘻش ᗷه را حᘮات چرخه

است! جهنم
خزنده و پرنده و حیوان نᖔع هر اᙏسان که زᗬرا ٧
امّا ٨ است، کرده و مى کند رام را ᢝᣍاᗬدر جاندار و
زᗖان نᛴست؛ زᗖان کردن رام ᗷه قادر ᡧᣍساᙏا هیچ

کشنده! زهر از پر و ناآرام است ᡨᣍار ᡫسر
مى خوانᘮم متᘘارک را ᗺدرمان و خداوند آن ᗷا ٩
خدا شᘘاهت ᗷه که را ᢝᣍسانهاᙏا ᡧ ᢕᣂن همان ᗷا و
دهان، همان از ١٠ لعنتمى کنᘮم. شده اند، آفᗬᖁده
برادران ای نفᗬᖁن! هم مى آᘍد، ون ᢕᣂب ستاᛓش هم
چشمه ای آᘍا ١١ ᗷاشد. ᡧ ᢕᣌچن نᛴست شاᛓسته من،
هم و مى سازد جاری ᗬن ᢕᣂش آب هم ش᜛اف ᘍک از
، ᢕᣂانج درخت آᘍا من، برادران ای ١٢ شور؟ آب
ᗷار ᢕᣂانج مو، درخت ᘍا آورد؟ ᗷار زᗬتون مى تواند
ᗬن ᢕᣂش آب نمى تواند شور چشمه  ᡧ ᢕᣌهمچن آورد؟

کند. تولᘮد

ᗷالا از ح᜛مت
ᛀس شما؟ مᘮان در فهᘮم و حکᘮم کᛴست ١٣
ᡧᣎفروت در نᘮکو رفتار ᗷا را خود اعمال ᗷگذار
خود دلهای در ا᜵ر امّا ١٤ دهد. ᙏشان ح᜛مت

٣٤ :٣ امثال ٤ :٦



٣٣٣ ٤–٥ ᘍعقوب

ᢇ
زندكى ᡧᣍخوشگذرا و تجمّل در ᡧ ᢕᣌزم روی در شما ٥

پروار کشتار روز برای را دلهایخود شما کرده اᘍد.
قتلش ᗷه کرده محکوم را صالح مرد ٦ ساخته اᘍد.
نمى کند. مقاومت شما مقاᗷل در او رسانᘮدᘍد.

زحمات در ᢔᣂص
کنᘮد. ᢔᣂص خداوند آمدن تا برادران، ای ᛀس ٧
ᡧ ᢕᣌزم پرارزش محصول برای دهقان چگونه بᙫی ᘮد
ᗷارانهای تا مى کند ᢔᣂص چگونه و مى کشد انتظار
صبور ᡧ ᢕᣂن ᛀسشما ٨ بᘘارد. ᡧ ᢕᣌزم بر بهاری و ی ᡧ ᢕᣂایᗺ
خداوند آمدن زᗬرا قویسازᗬد، را دلهایتان و ᗷاشᘮد
غرغر ᘍکدᘍگر ضدّ ᗷه برادران، ای ٩ است! نزدᘍک
در بر ’داور‘ اینک، ᙏشود، داوری شما بر تا نکنᘮد

است. اᛓستاده
نام ᗷه که ᢝᣍاᘮᙫان ᢔᣂص زحمتو از برادران، ای ١٠
ما اینک، ١١ ᗬد. ᢕᣂگ نمونه سخنمى گفتند، خداوند
ایوب ᢔᣂص درᗖاره شما مᘘارکمى خوانᘮم. را صبوران
چه او ᗷا خداوندسرانجام که مى دانᘮد و ش ᘮده اᘍد،
است. رحᘮم و مهᗖᖁان ᗷه غاᘍت خداوند زᗬرا کرد،
سوگند من، برادران ای همه، از ᡨᣂمهم امّا ١٢
هیچ ᗷه نه و ، ᡧ ᢕᣌزم ᗷه نه آسمان، ᗷه نه مخورᗬد؛
’نه‘ و ᗷاشد ᗷله شما ’ᗷله‘ ᗷگذارᗬد دᘍگر. سوگند

بᘮافتᘮد. محکومᘮت در مᘘادا نه، شما

اᘍمان دعای
کند، دعا است، رنج در شما از کسى ا᜵ر ١٣
ا᜵ر ١٤ ᗷخواند. حمد سرود است، شاد کسى ا᜵ر
ᗷطلᘘد را ᜇلᛴسا مشایخ است، بᘮمار شما از کسى
ᗷا را او خداوند نام ᗷه و کنند دعا براᛓش آنها و
شفا را بᘮمار اᘍمان، دعای ١٥ نمایند. ᡧ ᢕᣌتده روغن
گناهى ا᜵ر و اند، ᡧ ᢕᣂبرمى خ را او خداوند و مى ᗷخشد
ᘍکدᘍگر نزد ᛀس ١٦ مى شود. آمرزᗬده ᗷاشد، کرده
دعا ᘍکدᘍگر برای و کنᘮد اف ᡨᣂاع خود گناهان ᗷه
عمل، در دعایشخصصالح، ᘍابᘮد. شفا تا کنᘮد

دارد. ᚽسᘮار قدرت

سرافراز را شما او و شᗬᖔد فروتن خداوند حضور
نمود. خواهد

مگᘮᗬᖔد. ᗷد سخن ᘍکدᘍگر ضد ᗷه برادران، ای ١١
را او ᘍا و گᗬᖔد ᗷد خود برادر ضد ᗷه که کسى
ᗬعت ᡫسر و مى گᗬᖔد ᗷد ᗬعت ᡫسر ضد ᗷه کند، داوری
، ᡧᣎک محکوم را ᗬعت ᡫسر ا᜵ر امّا مى کند. داوری را
امّا ١٢ آن. داور ᗷلᝃه ، ᡨᣎسᛴن ᗬعت ᡫسر دهنده انجام
قادر که او هست، داور و ᗬعتگذار ᡫسر ᘍک تنها
که ᡨᣎسᛴک تو ᛀس کند. ᝹هلا ᘍا و برهاند است

! ᡧᣎک داوری را خود همساᘍه

فردا ᗷه کردن فخر
ᗷه فردا ᘍا «امروز مى گᘮᗬᖔد: که شما امّا و ١٣
در را سالى و رفت خواهᘮم شهر آن ᘍا شهر این
و کرد خواهᘮم تجارت و برد خواهᘮم سر ᗷه آنجا
فردا نمى دانᘮد آنکه حال ١٤ کرد،» خواهᘮم سود
ᗷُخاری زᗬرا چᛴست؟ شما

ᢇ
زندكى شد. خواهد چه

ناᗺدᘍد ᗷعد و مى شود ظاهر ᡧᣍکوتاه زما که هسᘮᙬد
خداوند «ا᜵ر ᗷگᘮᗬᖔد: ᡧ ᢕᣌچن ᗷاᘍد ᛀس ١٥ مى گردد.
مى کنᘮم.» چنان و ᡧ ᢕᣌچن و مى مانᘮم زنده ᗷخواهد،
فخر تان ّᢔᣂتک در شما است معلوم که چنان ١٦

که هر بنابراین، ١٧ است! ᗷد فخری ᡧ ᢕᣌچن مى کنᘮد.
ندهد، انجام را آن و است درست ᜇاری چه ᗷداند

است. شده مرتکب گناه

ثروتمندان ᗷه هشدار

ᢝᣍبتهاᚑبمصᛞس ᗷه ثروتمندان، ای شما امّا کنᘮد.٥و شیون و گᗬᖁه آمد، خواهد شما بر که
است! خورده بᘮد لᘘاسهایتان و فاسد ثروتشما ٢
ضد ᗷه آنها زنگ و زده اند، زنگ نقره تان و طلا ٣

شما گوشت آᘻش، مثل و بود خواهد گواه شما
ثروت آخر روزهای در شما خورد. خواهد را
مزارع در که ᡧᣍارگراᜇ مزد اینک ٤ اندوخته اᘍد.
نᜡاه را آن فᗬᖁب ᗷه شما و کرده اند درو شما
فᗬᖁاد و برمى آورد فᗬᖁاد شما ضد ᗷه داشته اᘍد،
است. رسᘮده لشکرها خداوند گوش ᗷه دروگران

عᘮد روز منظور، ٥ :٥



٥ ᘍعقوب ٣٣٤

حقᘮقت از شما از کسى ا᜵ر من، برادران ای ١٩
که ᗷداند ٢٠ ᗷازگرداند، را کسىاو و منحرفشود،
جان ᜍمراهى اشᗷازگرداند، از را کسگناه᜛اری هر
را ᚽسᘮار گناهان و داد خواهد نجات مرگ از را او

پوشانᘮد. خواهد

تمام ᗷا و ما مثل ᡨᣎعᘮطب ᗷا بود مردی اᘍلᘮا ١٧

نᘮم و سال سه و نᘘارد، ᗷاران که کرد دعا وجود

آسمان و کرد دعا ᗷاز و ١٨ نᘘارᗬد؛ ᡧ ᢕᣌزم بر ᗷاران
آورد. ᗷار ᗷه را خود ثمر ᡧ ᢕᣌزم و ᗷارᗬد ᗷاران


